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 زن و خانواده

 جلسه هشتم

 

11/11/68 

 

حَتَّى إِذا   واَبْتَلُوا الْيَتامى*  جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فيها وَ اكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَولْاً مَعْرُوفاً  ولَا تُؤْتُوا السُّفهَاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي   

نَ غَنِيًّا فَلْيسَْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رشُدْاً فاَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالهَُمْ ولَا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبدِاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كابَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ 

 (8-5)نساء: بِاللَّهِ حسَيباً  عَلَيْهِمْ وَكَفى فَقيراً فَلْيَأْكُلْ بِالمَْعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيهِْمْ أَمْوالَهُمْ فَأشَهِْدُوا

 ضرورت عرضه روایات بر قرآن  

اگر و فهم مفاد قرآن معنا شود.  مهر در آيات قرآن بحث شد. البته بعضي رواياتي هست كه بايد در پرتو آيات قرآندرباره  

در  د كم باشد و زنان با فضيلت مهرشان كم است.شود و بيان شد كه مهر باي پيشنهاد ميدر روايات يک چيزی به نام مهر كم 

خيلي ناراحتند  ينند كه حضرت فاطمهب زدواج پيغمبر ميكه حضرت فاطمه)س( بعد از ااين روايت را هم داريم  شيعي روايات

مررا  كنند فاطمه جان چيست؟ حضرت مي فرمايند: خيلي مهر من كم بود و چرا شما اين قدر مهر  ال ميسؤ ،كنند و گريه مي

 پايين گرفتيد؟ پيامبر فرمودند: فاطمه جان خدا كرد.

برا  حتري   ؛شناسرد  واقعراً نمري   دين را بشناسد، ،تار نيست. اگر كسي بخواهد با روايگونه روايات با قالب معارف ما سازگ اين

بر روح  !بر ظواهر قرآن و بر خود قرآننه قرآن، روح روايات بايد عرضه شود بر  شيعي حتي در منابع معتبر!های روايي  مجموعه

ما روايت داريم  كافيو معلوم شود حرف قرآن چيست. حتي در  يعني روح قرآن بايد مورد شناسايي و پالايش واقع شود ؛قرآن

يا ايها الناس »: و فرمود بالای منبر كوفه درآمد كه آمد منينصدای اميرالمؤ دادند كه كه امام حسن)ع( به قدری زن طلاق مي

مرا زن   !دهرد. بعردم مرردم گفتنرد نره      او خيلري زن طرلاق مري    ؛«فانه رجل مطلاق»اصلاً به او زن ندهيد.  ؛«حسنلاتنكح ال

برقرار كنيم همين برای ما خرو   پيغمبر كه امام حسن دختر ما را بگيرد و طلاق بدهد و ما نسبتي با خانواده  دهيم. همين مي

اين روايت جز مشوم  !ی دين اين ويژگي را داشته باشد حالا يكي از ائمه، كند كه اين همه بحث طلاق را نهي مي قرآني است.

، حرالا هرچره   گونره روايرات در منرابع معتبرمران هسرت      برخي از اين .ثمری ندارد ی اهل بيت)ع( ی دين و چهره كردن چهره

 .داند كه اصل قرآن استبايد اين را ب ،چه سني فرقي ندارد ،چه شيعه ،يک بچه مسلمان! بايد خواهد سندم قوی باشد مي
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هرای   خرورد بره فضرای آدم    به فضای اهل بيت نمري  ،خورد اصلاًًً به فضای دين نمي كهين روايتي را خواندند نچاگر برايتان 

در معرارف ديرن   معلوم اسرت كره    نيست،كه  خيلي راحت بگوييدو كارشناس هستند كه  بپرسيد از كسانيخورد،  بزرگوار نمي

ها چيزهرايي   اين لذا كسي از روايت بخواهد دين را بشناسد كلاهش پس معركه است.! هست كه هست هامان در روايت !نيست

 ها هست. است كه در روايت

از اين جهت  يكي از مباحثي كه در خانواده طرح خواهد شد بحث مالي است. .آياتي است راجع به مباحث مالي ،اين دو آيه

از  د.شرو  وارد بحث مالي مي صَدُقاتهِِنَّ نِحْلَةًبعد  شد، أَمْوالَهُمْ  امىَوَآتُوا الْيَتَكه بحث  اين در بستر مباحث است كه از همان ابتدا

را  كل مباحث مالي طرح شرده در قررآن  كه بخواهيم  ايننه  ،در اين خصوص بحث خواهد شد اين جهت است كه فراز كوتاهي

 چيست.ل اموا ی مال و بينيم نظر قرآن دربارهبيان كنيم كه ب

لرذا ممكرن    خواهد بگيرد. بكند و بعدم هم نتيجه مي بحث ماليخواهد  مي ،فضايي كه ما الان داريم فضای آيه مهم است.

ای مطرح  به هر جهت بحث لازمي است و به عنوان بحث پايه ، ولياست اين جلسه ارتباطش با بحث زن يک مقداری كم باشد

 شود. مي

 شود آن خريردها را مهريره بره شرمار     مي ،ماند ته شد خريدهای قبل از ازدواج مانند مهر ميكه گف با توجه به اين آيا سؤال:

 آورد؟

كره دو ميليرون طرلا     ؛ نه ايرن دكنن  ميمهر به حسا   ءجز ی قبل ازدواج رااين خريدهااما  اند، گرفتهذمه مهر را بر  خير! -

يعني اگرر   ؛احكام حقوقي و فقهي مهر را داردسكه دَر! اين مهر  011و اين دو ميليون به آن   خريده، بگويد من مهريه را دادم

نهايتاً اين هسرت كره خريردهای قبرل از ازدواج را داخرل در مهرر        سكه را دارد. 011همان  ، حكماند گرفتهذمه سكه بر  011

، يک چيزهای ديگر را كنند ه اين رقم را از مهر كم ميبر اين است ك ماز نظر قانوني هم تصور .حسا  كنند و از مهر كم كنند

يرک سرری نفقرات غيرر     مررد   اگر  ؛كنند اصلاً بحثش را نمي لذا  ،شود يم سر به سرچون منتها  توانند از مهر كم كنند، هم مي

ه زن دارد در خانره  شود با اجرت المثلي ك چون در حقيقت سر به سر مي ؛خرج دانشگاه آزاد داده باشد مثلاً ؛داده باشد واجب

 كنند.  ها اصلاً بحثش را هم نمي اين كنند. كار مي

 از نظر قانوني ممكن است بدهكار باشد؟ آيا :سؤال

اين كه برر سرر   به راجع  طرح شد، چيزی كه جلسه پيش ين ديني نشود!نچدار  ست عهدهخوا مي .شرعاً هم بدهكار است -

ثبرت   يكره قرانون   شرعاً به هم بخشيدند ولرو ايرن   ،اگر به هم ببخشند است ويک مهر شخص لفظاً به توافق برسند همان مهر 
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از گوشت  ،بگيردعند المخاصمه چه بخواهد مازاد آن مهر را  نچنا ،داند مقداری از مهرم بخشيده نكنند. آن موقع زني كه مي

 تر است.  در حالي كه مهر از شير مادر حلال؛ است تر حرامسگ 

مايه قوام شما  اموالي كه خدا به سفها اموالتان را ندهيد.؛ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً  تُؤْتُوا السُّفهَاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتيولَا فرمايد:  آيه مي 

  قرار داده.

 جا به معني ابله، بحث مالي است. سفيه اين ،(context)كه بحث سفها در متنِ يكي اين جا بايد عرض شود: چند مطلب اين

گوييم  كه مي اين .يعني سبک سر ؛معنايي برای سفيه در نظر گرفته. سفيهاستقراض گرچه قرآن  .نيست ها پست و اين ،ديوانه

مثلا اگرر كسري     ؛خوردگذارند تا وزنشان به هم ب )پاره سنگ را وقتي كه چيزی كم باشد مي دارد. عقل طرف پاره سنگ بر مي

يعني طررف كرم    ؛گويند وزن شوند، پاره سنگ مي گذارند تا هم رف ترازو ميبه چيزی كه آن ط  ظرفي ببرد برای خريد چيزی،

 های مالي است نه به معنای آدم ديوانه. ها بحث سفاهت اين (.دارد

اصلاً بحث سفيه را در قرآن ببينيد، بحث را  د.كن يک كار ديگر باهام ميو كند  ميلغات عرف از هايي  ن يک استقراضقرآ

)بقرره:  سَيَقُولُ السُّفهَاءُ مِنَ النَّاسِ ما ولَاَّهُمْ عرَنْ قِبْلرَتِهِمُ  ورده كه های ارزشي از سفاهت در آ يعني بحث؛ كشانده به جاهای ديگر

حرالا ايرن    ،خواندی يعني چي شد كه تا حالا به اين قبله مي ؟ند چرا عوض شدهگفت عوض شده يک عده سفيهكه قبله  ؛(142

عقل قررار داده شرده اسرت كره     كه چرا اين جوری شده و اين در مقابل مفاهيم قرآني  گشايند يعني لب به اعتراض مي قبله؟

در ( 131)بقرره:  مَ إلِاَّ مَنْ سَفِهَ نَفسَْرهُ وَمَنْ يَرغَْبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهيو اين را عكس نقيض كرده است و گفته  نمَحْالرَّ هِبِ دَبِا عُمَ لُقْالعَ

ما لم » چه نشود و آ عقل آن چيزی است كه خدا با آن عبادت مي ؛است نمَحْالرَّ هِبِ دَبِا عُمَ لُقْالعَحقيقت عكس نقيض همين 

 .مَ إلِاَّ مَنْ سَفِهَ نَفسَْهُوَمَنْ يَرغَْبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهيشود كه  همين مي «د به الرحمن فليس بعقلبَعْيُ

واژه را اسرتقراض   يبحث قرآن در .ها خيلي فراوان است معنوی و اين جور سفاهت های ديني و بحث سفاهتدر آيات قرآن 

يعني سبک  ؛های مالي است ها سفاهت اين سفاهت د.كن مي ند و در جاهای ديگر از آن استعمالك كند و معني را مترقي مي مي

 يعني بلد نيست كه خرج كند. ؛ سری در خرج

 ولَا تُؤْترُوا السُّرفهَاءَ أَمْروالَكُمُ   هرا مصرداق    يعني گفتند خانم ؛در روايات اگر در بحث سفاهت ديديد اسم خانم آورده شدهلذا 

داند چه جوری خررج بكنرد. طبيعتراً بررای      يعني نمي. اين بحث سفاهت مالي است؛ هايتان را به سفها ندهيد اين مال هستند؛

من يک ميليارد به من بدهند نسبت اگر به  مثلاًها نسبي است؛  البته اين .را خرج كند داند چه جوری مال زماني است كه نمي

قردر مرالي بره     شخص است كره آن مها  ايندانم چه كار كنم! شايد با بودجه مملكت نبه اين يک ميليارد من سفيه نيستم، اما 

ولَا آيره   د كه ذيل همينيبين در مقام سفاهت مالي است. اگر كه مي ، اوچه كار كندمال را  داند  شخص بدهند كه شخص نمي
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به خاطر اين است كره مربروب بره     ،اند هاست و در كنارم بچه ها را هم آورده در روايات گفته شده منظور خانم، تُؤْتُوا السُّفهَاءَ

داند چه كار كند. حرالا در تهرران اگرر از كسري      داند با پولش چه كار كند و هر خانمي كه نمي برهه زماني است كه خانم نمي

 كند. يک نفر نداند كه چه جوری خرج كند مالتان را اتلاف مي گرولي ا ،كند لش را چه كار ميداند ما بپرسند بالاخره مي

مسرتدر   فلرذا ايرن روايتري كره هسرت در       ،ی قيام و قوام فرد و خانواده و جامعه است مايه ؛جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماًمال هم 

فَالسُّفَّهاَءُ النِّسَراءُ وَالْوَلَردُ إِذَا عَلِرمَ الرَّجرُلُ أَنَّ امْرأََتَرهُ       «تُؤْتُوا السُّفهَاءَ أَمْوالَكُمُولَا »فِي قَوْلِهِ تَعَالَى  16 جلد چهاردهم صالوسائل 

دانرد   وقتي كه اين جوری باشد يعني بحث احمق بودن  بحث سفاهت مالي است يعني نمي، سَفِيهَةٌ مُفسْدَِةٌ وَوَلدََهُ سَفِيهٌ مُفسْدٌِ

در حقيقرت بره    !ای سفها را مسئول امروال نكنيرد   در يک جامعه .ند. اصلاً بحث، بحث خانوادگي هم نيستمالش را چه كار ك

در حقيقرت ايرن امروال شماسرت      ؛لا تُؤْتُوا السُّفهَاءَ أَمْوالَكُمُشود  اين مي ،داند كه با مال چه كار كند كسي رأی ندهيد كه نمي

لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يسَُلِّطَ واَحدِاً مِنهُْماَ عَلَى مَالِهِ الَّذِی ا. وقتي كه اين جوری است ه اموال عمومي است اموالتان را ندهيد دست اين

مسلط كند بر مال خودم كره در حقيقرت سرفاهت مرالي      را اين اصلاً شايسته نيست كسي ؛يَقُولُ لَهُ مَعاَشاً جَعَلَ اللَّهُ لَهُ قِيَاماً

بقره كه بلندترين آيره  سوره مباركه  262شاهدم آيه چند قرينه و شاهد وجود دارد. ، نيستكه اين جا بحث ديوانه  دارد. اين

يعني كسري كره حرق برر      ؛د نه طلبكاريساين ديونتان را آدم بدهكار بايد بنو ؛مْلِلِ الَّذی عَلَيْهِ الْحَقُّفلَْيَكتُْبْ وَلْيُ  گويد مياست 

سَفيهاً أَوْ ضرَعيفاً  يعني بدهكار است  ؛است «عليه الحق» اگر آن كسي كه؛ لَيْهِ الْحَقُّفَإِنْ كانَ الَّذی عَيعني بدهكار  ؛عليه اوست

يف ر ا علامه گرفتند به معنای عيف است. اين ضعيا ض ،است كه سفيه اين كسي  ؛أَوْ لا يسَْتَطيعُ أَنْ يمُِلَّ هُوَ فَلْيمُْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعدَْل

ا است ي سفيهاگر  كم خرد است. ت كه سفاهت مالي دارد مانند بچه،دمي اسسفيه آ .ديوانه استجا ضعيف به معني  اين .ديوانه

 مرثلاً  ،توانسرت بنويسرد بره هرر دليرل      يعني اگر نمي ؛أنْ يمُِلّ أَوْ لا يسَْتَطيعُديوانه است  ؛يعني ضعف عقل دارد؛ استضعيف 

 .نويسد ام مي ولي ؛فَلْيمُْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعدَْلد بنويسد، توان يا به هر دليلي نمي ،دستش شَل است، يا نوشتن بلد نيست

شاهدم هم اين كه دارد كه بعد  آيه شاهد دارد و در اين سفاهت به معنای همين بحث سفاهت مالي است ضمن اين كه 

رفترار   حررف بزنيرد و   هرا  معروف با آن شما به قول ؛قُولُوا لَهُمْ قَولْاً مَعْرُوفاًوَكسوت بهشان بدهيد  شما رزق ودارد كه كه  از اين

ام  در بحث  عراطفي  ،يعني اين آدمي كه سفيه است و سبک سر است در مسائل مالي ؛سفاهت دارد به لحاظ مالي كنيد. اين

يم به معني مانند واژه )أكل(كه داشت قول معروف، ؛قُولُوا لَهُمْ قَولْاً مَعْرُوفاًوَتازه  !فهمد عاطفي كه مي روابطكه سبک سر نيست! 

رفترار خرو    مثرل  درست حررف زدن،   ؛رفتار با بقيه است يعني به معنای مطلقِ ؛، قول هم همين جوری استمطلق تصرفات

كه حرف زدن يک نقش ويژه دارد مثل خوردن،  با مردم خو  حرف بزن منتها چون؛ (63: هبقر)لِلنَّاسِ حسُْناً وَقُولُوا است داشتن

برا   وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسُْناًكه  اينها.  حرف زدن هم يک نقش ويژه دارد در برخورد با آدم ،ويژه داردخوردن در تصرفات يک نقش 
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ق: )ما يَلْفظُِ مِنْ قَوْلٍ إلِاَّ لدََيْهِ رَقيبٌ عَتيدٌيعني با مردم خو  معاشرت كنيد نه اين كه خو  حرف بزنيد  ؛مردم خو  حرف بزن

البته شما هر كراری بكنيرد خردا رقيرب      ،يعني آماده ايستاده ؛جا باشيد خدا رقيب عتيد است آنشما هر قولي كه داشته ؛ (16

همين است برای  .شود به روح خوريد تبديل مي ويژگي خاص دارد. همين غذايي كه شما مي، عتيد است. قول البته مانند أكل

تصرف با تصرف فرق  يعني وارد حيطه بدنتان نكنيد، ؛دبا آن پيراهن بخريد ولي غذا نخوري ،هم داشتيک مال مثلاً شبهه  اگر

 شود روح.  مي ،شما یهمين غذا .تصرف خوردن ويژگي خاص دارد .دارد

نره ايرن     !شرود روح  شود از ميزان غذا و مري  فكر نكنيد كه كم مي توانيم نگاه كنيم، ها را مي ی اين نگوييد كه ما الان همه

 !شود اگر غرذای كثيرف بخوريرد    شود و همين روح شما كثيف مي خوريد تبديل به روح مي ولي غذاهايي كه مي ،جوری نيست

گويند تا مرد سخن نگفته باشرد   يک ويژگي خاص دارد. مي ،در معاشرتهمان طور كه قول  ،يک ويژگي خاص دارد پس أكل

هرا   نه اين كه فقط با ايرن  ولُوا لَهُمْ قَولْاً مَعْرُوفاًقُوَلذا   ها با زبان با هم ارتباب دارند، ها آدم ، خيلي وقتعيب و هنرم نهفته باشد

توانيد مالش  دست شماست. شما وصي هستيد نمي وبالاخره اين مال ا ؛ها درست معاشرت كنيد كه با اينبل ،درست حرف بزنيد

شما حق نداريد مالش را بدهيد ولي به جهرت عراطفي برا او درسرت      !اگر او مدام بگويد مال من است بده حالا .را به او بدهيد

پس حالا مال او كه دست شماسرت برا او درسرت معاشررت      نه از نظر عاطفي! ،از نظر مالي حالا او سفيه است !معاشرت كنيد

متوجره نشرود.   ها را هم درست  ی مطلق ممكن است بحث معاشرت و اين ی مطلق نيست چراكه ديوانه اين بحث ديوانه كنيد.

  .مالي استسفاهت هم سفاهت  ،اين سفاهت مشخص است. آيات بحث مالي است

 به جا گرفت؟  معاني سفيه و ضعيف را جا ،بقره سوره 262شود در همين آيه  آيا مي سؤال:

سفاهت در كلاً  منتها ،تواند باشد اين احتمال هم مي به چه معاني به كار رفته. ضعيفبايد بررسي شود و ببينيم در قرآن  -

ولي علامه اين را همرين جروری    خودم معنا كنيم. contextو بايد در  يعني سفاهت مالي يعني بي عقلي مالي ؛بحث اموال

يا  ،اند كم خرد يعني سفيه را سفاهت مالي گرفته و ضعيف را ديوانه. البته آقای بهرام پور اين طور نگرفته )گرفته ؛كند معنا مي

 هم يعني ناتوان لا يسَْتَطيعُپس، چون  ؟را چه جوری بگيريم لا يسَْتَطيعُرا به معني ناتوان بگيريم، سفيه ناتوان( آن موقع اگر 

علي القاعده آيه بايد  -2 كنيم. سفاهت مالي است. اين نكته را دقت مي -1 ولي بحثش مشخص است كه ،شود و دو ناتوان نمي

گويرد مالشران را بهشران     ها دست شماست، مي سفها اموالهم التي جعل الله لكم قياماً( يعني اين مال اينمي فرمود )ولا تؤتو ال

كسوتشان را  يعني از مال خودشان رزق و ؛با آن مالشان رزقشان را بهشان بدهيد ؛وَارْزُقُوهُمْ فيها ؟عوضش چه كار كنيد !ندهيد

گويرد   لذا مال، مال خودشان است. اين چيسرت كره اولاً مري    اين مالشان دست شماست. فاقُولُوا لَهُمْ قَولْاً مَعْرُووَ بهشان بدهيد



8 
 

زنرد بره مرالكيتي كره      مري  ،ها را دارند ها را بزند به مالكيتي كه آن كه  اين يعني به جای اين؛ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً  أَمْوالَكُمُ الَّتي

 ؟يعني مال شماست ؛ها را دارند اين

 شخصیتی حقوقی!امت بسان 

 (،بره نرام )امرت   ، قرآن معنايي دارد دارد در مباحث اجتماعي يک بحثي قرآن كه دو نكته اين جا قابل تذكر است: يكي اين

هرا  بگوينرد    ايرن  مجموعره  ها نيست كه به حاصل جمع تعداد آدم ،گوييم )مردم( اين مردم امت به اين معنايي است كه ما مي

با اين معنا ما كار داريم به همين دليل راجرع بره ايرن    . )دم استمثل يک آشخصيت حقيقي، )مردم(. برای خودم مثل يک 

كره   اصلاً نه اين و ای دارد مثل يک آدم است كه خودم برای خودم مناسبتي دارد و يک روحيه (كنيم معنا كمي صحبت مي

شما نپرس چنرد درصرد مرردم در اضرطرابند.      ،دمردم در اضطرابنالان گوييم:  وقتي ما مي مثلاً شما بگوييد چند درصد مردم!

من  ؟بد است : چند درصد حالتپرسيد شما مي م: من حالم بد است، آياگوي كه وقتي من مي است  مردم در اضطرابند مثل اين

 .از اعضای بدنم حالش خرا  باشد و مجموعاً من حالم بد باشد %11حالا ممكن است  .حالم بد است ،به عنوان يک موجود

كند مثرل يرک    تعريف مي «اجل»كند كه حتي برای آن  را به عنوان يک شخصيت حقيقي معرفي مي قرآن معنای )امت( 

هرر امتري    ؛(34الأعرراف:  ) وَلكُِلِّ أُمَّةٍ أجََلٌ فَإِذا جاءَ أجََلُهُمْ لا يسَتَْأْخِرُونَ ساعَةً ولَا يسَرْتَقدِْمُون گويد  ميكند و آن را تلقي مي دمآ

ها را  تئوری امت ينا .شود پيش نمي يک لحظه پس و ،شود ي است كه اگر اجلش برسد يک ساعت پس و پيش نمياجلدارای 

 و مجموعره هسرتيد   ن كه شما الان يک مجموعه هستيد و تک تک شما هم يرک . مثل ايامت در امتتئوری ری كنيد و پيگي

اعضای بدنتان. هر كدامشان ، مثل قلبتان اند؛ ای مجموعهداردر شما ها هم خودشان  شما هر كدام دارای اجزايي هستيد كه آن

  هايي را دارند. اين تئوری را شما بايد بپذيريد. ها حكم امت كنند. همه اين يک امت هستند كه دارند در اين امت كار مي

ين خواهرد رفرت.   جمهوری اسلامي ايران از بر نظام  رود. اين امت از بين مي نيست، امت يک تخباثبحث كه  نكته دوم اين

اصلاً ربطي به اين نردارد   !كنيم درست عمل نمي ، ياكنيم اصلاً به اين نيست كه ما داريم درست عمل مي .نيست هيچ ترديدی

امت يعني اين نظام برا   شود. اين دارد و تمام مييک دوره مرگ ی پيرمردی دارد و  ی و طراوتي دارد و يک دورهتولداين يک 

 .كنرد  اصلاً به معنای اين هم نيست كه اين دارد برد عمرل مري    .شود بالاخره يک موقعي تمام مي اختارسبا اين  اين اختصاص،

ميرد كه بنا براين نيست كره   وقتي مي ميرد. بالاخره مي كه كند كاری نداريم مثل اين آدم دارد عمل مي كه چگونه اصلاً به اين

 ميرد. اين امت هم مي !اين خيلي آدم بدی بود كه مرد
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اين مهم نيست  .هم افول كردند و رفتند های اوجي داشتند بعد م يک دورهشما سلسله تاريخ از دوره پيامبر تا كنون هركدا

؟ يرک نفرر   ، يا نداشتهداشته زايشيا  رويش ميرد، آيا شود و مي اين مهم است كه آدمي كه متولد مي !ميرد ميرد يا نمي كه مي

اما ميرد  آيد و مي رفت. يكي مانند ملاصدرا مي تمام شد و ؛ يعنيوقتي مرد ؛ كهشود ام ميميرد و وقتي مرد تم در اين دنيا مي

امام خلاصره و زبرده افكرار ملاصردرا     ای هم گفتند كه  آقای خامنهشود كه  گذارد كه از آن يک امام زاييده مي يک تفكری مي

بشناسد.؛ يعني زبرده افكرار ملاصردرا در امرام متجلري       بايد ملاصدرا را اگر كسي بخواهد امام خميني را بشناسد، يعني  ؛است

امام صرورت   در آن يک زايشِ و كند يک ملاصدرايي ظهور مييعني پای امام به همه جهات بر دوم ملاصدراست؛ يعني  شده،

يعنري  اين مري شرود زايرش ملاصردرا؛      آيد و... حز  الله لبنان در مي ،از اين انقلا و آيد  در آن يک انقلا  در مي و گيرد مي

 اشكال اين است كه زايش و ،كلاً اشكال ندارد آدم بميرد .شود انسان و جريان متولد مي ،ميرد و از دل آن ينيد كه اين ميب مي

 آيا از يک كهنكسال انتظار داريد قهرمان بارفيكس بشود؟ نه! بلكه انتظرار داريرم بنشريند يرک گوشره و      !رويشي نداشته باشد

هرم   بره )بقراء الله(   در حقيقت اين آدم زنده اسرت و  لذا  ،داشته باشد ها زايش رويش و انتقال تجربه بكند! در زمان طراوت هم

اصرلاً خورشريد در آخرر     !يک چيز ديگرر باشرد   ،حالا اسمش انقلا  اسلامي ايران هم نباشد زنده است! تمدن. اين زنده است

شود  ، اين ميكساني با تفكر امام و انقلا  رشد كنند و بالا بيايند ، در آمريكامغر  زمين اگر در .كند الزمان از مغر  طلوع مي

هرا.   ولي حواسمان باشد به اجل امت ،تا آن حدی كه بايد تلام كرد بايد تلام كرد !نباشدباشد، يا  حالا خودم انقلا ! تفكر

ها هم همين جوری است؛ مثل قلب در درون انسان. برخي از  امتها در  امت تئوری آن وقت رود. آيد و مي كه اين مي يعني اين

افرول   .كننرد  بعد افول مي و دهند يک سرسبزی نشان مي آيند و مي ای يک دوره هايي را دارند كه امت احزا  هستند كه حكم

انقرلا    بسرتر  موعره همره احرزا  در مج   كند از برين بررود!  كه هر كه افول معنای از بين رفتنشان نيست! به  لزوماً كردنشان

اگر ما به اين ! كند كه اين خودم يک امت است و يک سيستم است كه كلاً از بين خواهد رفت اسلامي ايران دارد حركت مي

مهم اين است كه ما  .رسد ها اجلشان مي اين امت ؛وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أجََلٌفرمايد:  خداوند هم مي افتيم. مينكنيم به اشتباه چيزها دقت 

عمل كنيم و گرنه الان حز  الله لبنان چيزی برای ما شده كه ما اصلاً در   و درست مان را تشخيص دهيم و به موقع هوظيف

! نيسرت قابرل در    مرا  بررای سرپاه   ،های ما نيست برای  بچه مسلمانحتي يعني فضای حز  الله لبنان قابل در   !كنيم نمي

شرود   اين مي .انقلا  است خود همين كردند نيست. خب اين زاييده فكر ها هم كار حتي قابل در  برای كساني كه شبيه آن

 ها در قرآن.  بحث امت

امروال همره    ايرن امروال،   فرمايد: خدا مي، «امت»خصيت حقيقي داريم به نام يعني يک ش ؛هايي داريم چنين امتاگر حالا 

تان را بر  كليه، بدنتان، به مصلحت اين امت برترِ ليه شما مشكل داشته باشديعني اگر ك اًجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيام  يأَمْوالَكُمُ الَّت است.
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هرم محتررم    هرای شخصري را   مالكيرت  ی قرآن اين است كره تئور چون ؛ دارند. اگر يک مصلحت عمومي وجود داشته باشد مي

هرای شخصري قررار     در تعارض برا مالكيرت   اگر  ،داند های عمومي را محترم مي كه يک چيزی به نام مالكيت ضمن اين ،داند مي

 مصلحت عمومي اولويت دارد. ،بگيرد

جرا مصرلحت امرت ايجرا       ايرن  ،ام را واگذار نكنرد  چه مالک ملک چنان ،وسط بزرگراهي افتاده باشد كسي  لکمِ مثلاً اگر

هرای   ن اسرت بايرد مالكيرت   تا جرايي كره ممكر    . البتهشود جا ظلم نمي اين ،د و بزرگراه ساخته شودنكن ملک را خرا كند  مي

 های امت است. ها مال امت است، مال ، اموالولي اگر به نفع عموم باشد اين جا ديگر اموال ،شخصي بماند

  ها در جامعه آندر قرآن مثل اين كه ما يک زن داريم و يک مرد. و جامعه مردان؛  نسوان هما يک جامعه داريم به نام جامع

، هزن بيوه ماند 211يعني  ؛مرد كشته شده داريم 211ما در جامعه مدينه پس از جنگ  .ندشو برای خودشان امت محسو  مي

وند )يعنري همسرران   شر  زن ناراحت مي 211 ،از اين اتفاق ،زن بيوه ازدواج كنند 211نفر از مردها با اين  211پس اگر بيايند 

كنرد كره فضرا بره حالرت عرادی        مصلحت كل اقتضرا مري  كه يک  خب ناراحت شوند اين اصلاً مهم نيست. اين اول اين مردها(

اسلامي اين به نفع كل امت  ،دنبدون مخارج و سرپرست در جامعه رها نكن ،زن را به صورت بيوه 211بازگرداننده شود كه اين 

كرل  بره نفرع    اين به نفع امت اسلامي اسرت،  يعني اين امت خودم يک چيزی است كه بايد في حد نفسه لحاظ شود.؛ است

 211دن از ناراحت شر  تر مهم ،پس جلوگيری از لطمه وارد شدن به كل جامعهبينند،  چون همه جامعه لطمه مي ،امعه استج

 زن است.

ولا تؤترو السرفهاء   »كره بگويرد    به جای اين .اين اموال اموال همه است :گويد مي ،درَبَ به كار مي كُمُجا وقتي  پس ببينيد اين

 اين مال مال همه است. ؛تُؤْتُوا السُّفهَاءَ أَمْوالَكُمُلا وَ: گويد مي، «مامواله

حالا بستگي  ؟داند يا بدون ارزم مي داند، چيز خوبي مي ،داند نظر قرآن راجع به مال چيست؟ آيا مال را كلاً چيز بدی مي  

اين تلقي را ) راجع به مال داردفسه قضاوتي كه يعني في حد ن ؛داند چيز خوبي مي مال را كاملاً، قرآن دارد كه كجا صرف شود.

ايرن بره    .پول خيلي چيز خوبي است .مال خيلي چيز خوبي است .مال چيز بدی نيست .نتان به لحاظ ديني حذف كنيداز ذه

جا استفاده شود خدا اين قضاوت را راجع بره   آن معنا نيست كه مال در اسلام چيز بدی است و كلاً بستگي دارد به اين كه اين

بررای ايرن    ،اين واژه را داشته باشيد .يعني قيام شما به خاطر همين مال است؛ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماًگويد  ( مال را ميمال ندارد

 جا بعدا ًاز اين استفاده خواهيم كرد. سوره مباركه نساء، آن34آيه 

 نفقه دادن با ،و مدیریت ارتباط قوامیت
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كشيم، بعرداً در دفراع از ايرن آيره برر خرواهيم آمرد و         خجالت ميما از آن سوره نساء از آن آياتي است كه معمولاً  34يه آ

بَعرْضٍ وَ    الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ علَرى  !های اين آيه به قدری دقيق است خواهيم گفت كه تمام قسمت

شود. يعني قيام و قوام  به يک بحث مالي بند مي؛ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْيعني قواميت رجال به  ؛(34نساء: ) فَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْبِما أَنْ

های مالي در خرانواده   يعني مقوّم خانواده مرد است به دليل همين مالي كه دارد و بحث ؛خانواده هم در بحث های مالي است

 مهم است. هم خيلي 

اگر بر عهرده او نباشرد    .در حقيقت نفقه به عهده مرد است و بايد بدهد. بايد بر عهده او باشد تا اين قواميتش تثبيت شود 

يعني اين آدم اگر در ضرروريات زنردگي محتراج زنرش      ؛رود ام زير سؤال مي فقط قواميت ،شود نفقه دادن كه از او سلب نمي

كنريم   ما اين توصيه را هميشه مري مين كند. تأ كند تا مرد نفقات واجبش را يعني زنش در حقيقت دارد به او كمک مي ؛باشد

كه  نه اينعلي الخصوص به آقايان كه حواستان باشد كه اگر خانم شما پولش را در خانه خرج بكند به صورتي كه نفقات واجب 

و اگرر كنرار بكشرد زنردگي      نباشد يک پای زندگي لنگ اسرت  پول زناگر ت كهخواهد بخرد! به اين عبار جور طلا مي زن همه

فقط صدقه بگيرر خرانمش    ،شود نفقه كه از گردن مرد ساقط نمي برد. وجو  اين قواميت مرد را زير سؤال مي خورد، زمين مي

آن موقع بحث صدقه برای  .ندك زندگي را تأمينكند برای اين كه او  كمک مي .كند يعني خانمش دارد به او كمک مي ؛شود مي

نقش قواميت را از دست مرد خارج  اشد در صدقه گرفتن و صدقه دادن، آن موقعها نب چه ظرفيت چنان خودم يک قالبي دارد.

شوند به صورتي كه زنردگي لنرگ    هايي كه وارد سيستم اقتصادی خانواده مي بينيم كه خانم ها مي ما اين را در مشاورهكند.  مي

از  كند، قواميت مررد هرم   دارد خرج ميزن ی اين كه  شود به واسطه های داخلي مي اين خانواده دچار تشتت نباشند. اگر  است،

 .چون مديريت خانواده به اين مباحث مالي ربط دارد؛ يعني مرد ديگر مدير خانواده نيست ؛رود بين مي

 بِما أَنْفَقُوا مِرنْ أَمرْوالِهِمْ  يكي هم  و بَعْضٍ  اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلىفَضَّلَ قواميت مرد چند دليل دارد، يكي همين  34در آيه )سؤال( 

كره   يعني اين ديگرر آن نيسرت يعنري ايرن     ؛تفصيل قاطع شركت است بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْی ديگر است  فضل از نقطه ،است

الرِّجالُ قَوَّامُرونَ  . به اين دو دليل يک چيز ديگر است مْوالِهِمْأَنْفَقُوا مِنْ أَفضيلتي كه مرد بر زن دارد اين يک چيزی است و آن 

كه ستون فقراتش شكسته و اين  فقير يعني كسياً، جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيام  يأَمْوالَكُمُ الَّتلا تُؤْتُوا السُّفهَاءَ وَجا كه دارد  آن !عَلَى النِّساءِ

  .فرد قدرت قيام ندارد

كتُِبَ عَلرَيْكُمْ إِذا حَضَررَ أحََردَكُمُ المَْروْتُ إِنْ تَررَ َ خَيرْراً       مال چه برخوردی كرده  نيست. ببينيد قرآن باچيز بدی مال اصلاً 

ی  هواجب شده بر شما كه وقتي يک نفر محتضر شد )در لحظ؛ (161بقرة: )الْوَصِيَّةُ لِلْوالدَِيْنِ وَالْأَقْربَينَ بِالمَْعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقينَ

؛ يعني   خير به جا گذاشترَوقتي يک تَ؛ إِنْ تَرَ َ خَيْراًگويد  مي «إن تر  مالاً»به جای اين كه بگويد  ،إِنْ تَرَ َ خَيْراًمرگ( 
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گرذارد   اقربين. يعني به جرای مرال مري    وصيت كند به والدين و  ؛الْوَصِيَّةُ لِلْوالدَِيْنِ وَ الْأَقْربَينَاين  مال از خودم به جا گذاشت.

انرد كره    جوری اينها  اين (6عاديات: ) وإَِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لشَدَيدٌعاديات دارد:  در سوره .، حّب مال بد استپس مال بد نيستخير، 

 و گرنه خود مال بد نيست. حب مالشان خيلي زياد است

في نفسه خو  است و حركرت  خون در بدن در حقيقت يک چيزی است كه  ،نفسه مثل خون در بدن است حكم مال في

را كند بكند  يعني اگر حركتش ، آن مورد نقد است؛خون در بدن يک نظم منطقي دارد و هر عاملي كه اين نظم را خارج كند

خواهم آن را نگه دارم اين هم بره   مثل اين كه يک رگي بگويد من خون را دوست دارم مي ؛و كنز كردن من با  بخل و اكتناز

كه خرون   يعني همه نفعشان اين است ؛رگ، رگ است و بايد خون را رها كند !نبه ضرر كل سيستم بد خودم است هم ضرر

گمران نكنرد   ؛(161عمرران:   آل) لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ولَا يَحسَْبَنَّ الَّذينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً د برود.نرا رها كن

 اين به ضررشان است.  شان است، كند اين به نفع كه مياين بخلي 

روند منطقي خون را با اسراف و اين جور چيزها هرز ببرد و مانند  اگر بخواهد اسراف هم بكند، .واقعاً به ضرر آن بافت است

ايرن طرور نيسرت     اقتصرادی قررآن  ولري بدانيرد اولاً در نظرام     ،اين هم اشتباه اسرت  ،رگ پاره عمل كند و خون را هدر بدهد

های اقتصادی به فضای آيات ارتباب دارد( نظام اقتصادی قرآن اين نيست كه بزند همه اغنيا را بكوبد و فقرا را بيارد بالا  )بحث

ی  مثل اين كه در بدن انسران همره   ؛يک دشت صاف درست كنيم و را پر كنيم ها دره ها را بكوبيم و ی قله ،يعني ترجيحاً همه

 ، خرودم حتي خود اين رگ من با  يک بافت زنده ،ها با هم تفاوت دارند يعني رگ ؛اين طور نيست !ی هم شوندها اندازه رگ

تر سه لايه بافت دارند كه خودم  های كلفت يعني رگ ؛تر احتياج به خون بيشتری دارد های كلفت احتياج به خون دارد و رگ

هرا كره اصرلاً رگ     لت را ندارند و يک لايه بيشتر ندارنرد. بعضري  ها اين حا ولي مويرگ ،در نظام خودم يک گردم خون دارد

كننرد پرول    اين جوری نيست كه اگر شما بخواهيد به مناطق محروم كمک كنيد )برخي گمران مري   .اند نيستند و فقط گيرنده

مناطق محروم و هجوم پول در  در مناطق محرومپول بردن  ،اگر زيرساخت نداشته باشد ببرند به مناطق محروم درست است(

كند. اگر ما در نو  پايمران   رگ را پاره مي كه ثمرم همين است كنيد، خون داريد پمپاژ مي ،جز اين كه شما در يک مويرگ

جرا   اول آن .های اصلي است كه در تمام بدن وجود دارد تا نو  پرا  چون در قلبمان يک سری رگ ؛رساني وجود دارد هم خون

 د.نيک عالمه رگ و مويرگ هستند كه اين خون را بگير جا بعداً آنكند  مين ميزير ساختش را تأ

اولاً مال به عنوان يک چيرز   :كند كه چيزی شبيه همان نظام گردم خون است فلذا قرآن آن چيزی را كه دارد ترسيم مي

د يک جور باشند تنهايي خودم يک چيز خو . و همه هم نباي ولي مال به ،شر است خير و حُب مال يک چيز منفي و مثبت و

آيد اين است كه محل انتقال خون اسرت بعرداً    انسان مي در مورد رگ اولين چيزی كه به ذهن فقط بايد مثل رگ عمل كنند.
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خودم يک بافت مفصلي دارد كه طبيعتاً بايد در خودم به عنوان يک بافت زنده يرک   ،اين رگ بزرگ بيند مي ،كند توجه مي

 نظام گردم خون داشته باشد.

بيشرتر   ،برنرد  مري از خرون  های بزرگ رگ  ای كه خود بافت بهره .برد بيشتر است ای كه انسان از پول مي ن استفاده و بهرهآ

كنيم و گرنه پول اگر بيايد در نظامي بگرردد و بررود و    كنيم، يا اسراف مي ولي عمده اين است كه ما پول را محبوس مياست، 

خيلي چيز خوبي هم  ،جا و مثل گردم خون عمل بكند ها برود تا آن اين پول و دهايش در مناطق محروم فراهم شو زيرساخت

هرايي كره    و مال است و بودجه يعني مباحث مالي ؛چرخد روی همين مباحث مالي ميكل دين بينيد  ها مي گاهي وقت .هست

 مباحث ديني است. یبرای ارتقا ،شود هزينه مي دارد

پول زيادی بدهد! آقرای امجرد دعرا     كنند،  شاء الله به كساني كه دلِ دادن دارند و مثل نظام گردم خوني عمل مي خدا ان

و تغذيه كنرد  عمل كند پول داشته باشد و واقعاً مثل يک رگ در جامعه كسي چه خوم است كه كنند كه خدايا پول بده!  مي

كَريْ لا يكَُرونَ    هرا بچرخرد!   ما يكسری رگ كلفت داشته باشيم و خون ميان اين شود كه نمي هم و اين مين كندتأو ديگران را 

يعني اين اغنيا اموال را بدهند دست همديگر! و   ؛بشود نه تداول بين الاغنياء تداول بين ناس؛ مال بايد دُولَةً بَيْنَ الْأغَْنِياءِ مِنْكُمْ

 كه قرآن در سروره مباركره    كنند و طبقه محروم را له كنند! اينبه دست مردم چيزی نرسد. آخرم از اين مال خودشان سود 

( 0حشرر:  )وَالْمسَاكينِ وَابْنِ السَّربيلِ   وَالْيَتامى  فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبى  رسَُولِهِ مِنْ أهَْلِ الْقُرى  ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى :فرمايد حشر مي

ها مال را به همرديگر پراس    ها نشود و مثل توپ اين تداول بين اين؛ تا دُولَةً بَيْنَ الْأغَْنِياءِ مِنْكُمْ كَيْ لا يَكُونَهاست  فيء مال اين

هرم   ودانرد   مرال را هرم خيرر مري     ندهند و طبقات محروم پايين بمانند و نتوانند آن را بگيرند. اگر يک نظام اين جوری باشد،

مِنَ الْمُؤْمنِينَ أَنْفسُرَهُمْ وَ    إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى يعني ارزم دارد. ؛دهد مؤمن قرار ميكه در يک سری آيات آن را كنار جان  بينيد مي

يعني معلروم اسرت كره     ؛خرد به بهای بهشت مال مؤمن را خدا مي در حقيقت جان مؤمن و (111: توبرة )أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ 

از ايرن تعرابير در    (44توبرة :  )أَنْ يُجاهِدُوا بِرأَمْوالِهِمْ وأََنْفسُرِهِمْ    هايي كه يا آن ،خرم گويد دارم مي مالش خيلي ارزم دارد كه مي

هي هرايي كره بردَ    ، سهمداريم «های مؤلفه قلوبهم سهم»هايي ما به عنوان  سهم ،مالي دين های در نظامتي ح و قرآن زياد است

 . كه دلش را نرم كني برای اين يعني خرج كني دل طرف را به نفع اسلام بخری؛

نران منظرور همرين مسرائل     ! يعني خدايا نان ما را بركرت برده  ؛ باَرِ ْ لَناَ فِي الْخُبْزِفرمايد:  يم1حضرت در دعای معروفشان

 ؛صَلَّيْناَ وَلاَ صُمْناَ وَلاَ أَدَّيْناَ فَراَئِضَ رَبِّناَفَلَوْ لَا الْخُبْزُ ماَ بين ما و بين نان جدايي نيفكن  الخُبْز؛ تُفَرِّقْ بَيْنَناَ وَ بَيْنَ وَلاَاقتصادی است. 

خودشان شعب ابو طالب  ،فرمايند نميكه خودشان  برای گيريم. پيغمبر خوانيم نه روزه مي اگر اين نان نباشد كه ما نه نماز مي

 بسرتند   ای مري  كم به شكمشان با پارچهدامنشان را مح يعني  بستند؛ ر به شكم ميجْحِ اند و خودشان شعب ديده ديگر! ندا هرفت
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خودشان كه اين جوری هستند ولي امت نبايد اين جوری باشد امرت نبايرد امرت فقيرری     كه بتوانند گرسنگي را تحمل كنند. 

ايمان  يعني دين و ؛تعريض دارد كه اين روايت درست است .را اصلاح كنيمها  های اخلاقي آن باشد كه بخواهيم مدام با گرايش

كه دين و ايمانشران وصرل اسرت بره      ييها تكه دارد به آدم دعای پيغمبر .هم دارد )كنايه(تعريض !خورده است به نانشان گره

، الان خيلي فشار بر طبقه محروم است و ان شاء الله خدا به هيئت حاكمه يک عقل درست و حسابي برای مسائل اقتصاديشان

اين يک واقعيت است كه جامعره روی مسرائل اقتصرادی بنرد     شود دائما گفت كه آقا كرامت داشته بام!  مهار تورم بدهد. نمي

گيرد  بايد يک ملت علاوه بر معارفي كه مي پذيرد كه  يت را ميپذيرد و دعای پيغمبر اين واقع است كه قرآن اين واقعيت را مي

ولي بايد مملكت مال و اموال داشته باشرد و در آن ثرروت    ،كند كه حب مال نداشته باشيد و نسبتش را با مال دارد درست مي

آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلرَيهِْمْ بَرَكراتم مرِنَ      رىلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُوَ شد؛ ، بركات نازل ميكردند ها قرآني عمل مي ايجاد شود و اگر انسان

مال به جانشان بسته است، به جرای   كه اند، اغنيا ما هم فقرای ما اين جوری ، لذاعمل نكردند منتها( 98أعراف : )السَّماءِ وَالْأَرْضِ

كره   خورد از ايرن  يعني آن رگ دارد ضربه مي ؛ندخور خود اغنيا دارند ضربه مي .لذت ببرند خرج بكنند و از اين كارشان كه اين

خون وقتي در حركت اسرت خرون اسرت     .رود خورد و خودم از بين مي گند ميآن خون  ،خون را نگه دارد خون را نگه دارد،

 اگر جايي بايستد. ،شود يک لجن كثيف وگرنه مي

های مرا بره    های ما همين بود كه عمده كمک كرديم، عمده بحث آن اوايل، در دوران دانشجويي كه كار جهادی مي )سؤال(

جرا   آيرا نعمتري بره آن    بری درِ خانره محررومين،    مناطق محروم بايد در چه قالبي باشد؟ بايد كار فكری بكنيم كه اگر پول مي

هرای   بررد از بحرث   های سرشاری كه كميته امداد در مناطق محرروم مري   تبری؟ آيا دولت هم بايد همين كار را بكند؟ ثرو مي

جدی است. تبعات اجتماعي اين كارها را اگر در طبقات محروم نگاه بكنيد، روی آن بحث است كه اين كمک به ايرن صرورت   

هرای اصرلي    نده كه رگجا كشاندن درست است؟ تا اين كه او را تبديل كند به يک موجود ز درست نيست! آيا جامعه را به اين

هرم   ايرن  يک اجحاف ديگر جروا  بردهي،    ها ايجاد شود و آن وقت پول برود. اگر اجحافي را با بايد به آن نقطه برسد، كارخانه

خواهم بگويم ما به عنوان اقشار فرهيخته جا دارد كه راجع به اين مباحث فكر بكنيم كه اگر بخرواهيم نظرام    مي اجحاف است!

چه كار بايد بكنريم؟ نكنرد گرداپروری      اشته باشيم، چه كار بايد بكنيم؟ اگر جهادی خو  بايد داشته باشيم،اقتصادی خوبي د

 ای را تحمل نكند!  ای چنين بودجه بشود! نكند منطقه

 های مردم را بلنرد  مال كه توانستند اموال زيادی دستشان بوده، نمي و های پولداری بودند اهل بيت)ع( خيلي انسان )سؤال(

كنند كه بلكه يک سری قواعدی بوده ولي ببينيد اسلام را در همان ابتدا ثروت حضرت خديجه)س( اداره كرد، بعداً فتوحراتي  

مال دست حضرت علي بوده. اموال كارايي خودم را داشته و  در برهه كميشده و مال دست خلفا بوده و ايجاد  كه در اسلام 
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 هرای  مالكيرت  -2هرای شخصري    مالكيرت  -1كه سه دسته مال وجرود دارد :  اشتهنظام اقتصادی اسلام د دهيک سيستمي قاع

يء مال ، فَيعني معادن مال امام است ؛ها دست امام است هايي كه اصلاً مالكيت حكومت اسلامي است و آن مالكيت -3عمومي 

يعنري خمرس مرال     ؛سُمْر ا الخُنَر لَ :گويند اصلاً كل بحث خمس را مي .های اقتصادی را فراهم كردند ا ائمه زمينهامام است، لذ

توانيم  كرده. ما الان نمي آوری مي جمعخود پيغمبر ات مال ائمه است، وزك ! كه بحثش بماند!كه مال سادات است نه اين ،ماست

 آوری زكرات داشرتيم   مرا مرأمور جمرع    .آوری كنيم شود والا ما بايد جمع نمينا  آن پياده اين كارها را بكنيم به دليل اين كه 

ها اموال كل اسرت، مرال امرام هرم كره       اين .گرفتند ها را از دست مردم مي اين پول و !گفتند زكاتت را بده مي ،رفتند يعني مي

كند ولرذا اتفاقراً    اسلام هزينه مي اين مال را در مصارف عمومي وخواهد با اين مال برود آنتاليا! امام  كه نمي گوييم امام هم مي

يک نظام اين جوری در خودم دارد و اين طور نيست  !دارد در مسائل اقتصادی برای تشكيل حكومتيک نظام دقيقي اسلام 

 را برا شريعه را  دستشران نبروده   حكومرت  در همان زماني هم كه  .اتفاقاً نظام مالي دارد !نه .كنيم كه بگويد ما فقط عبادت مي

 كرد در روند اسلام. فاوت ميها نبود خيلي ت كردند و اگر اين مال زكات اداره مي همين خمس و

قالرب   گرفتند و با آن، ها را مي شكستن قسم. تمام اين صوم و ريه، مثل كفاراتگويند وجوه ب ها مي به اين .يهرّكلاً وجوه ب و

 داشتند. شيعه را نگه مي

 ؛كردنرد  زه مري بينيد حضرت زهرا)س( سر فد  اين قدر مبرار  ائمه به صورت فردی هم مال زيادی داشتند اگر مي)سؤال( 

. يرک  گيررد  آيد آن را مري  سياسي يعني هر كسي كه مي شود به يک مسئله چون فد  نبض اقتصادی است و بعداً تبديل مي

 point  كنند  كيد ميكه حضرت زهرا اين قدر تأ در ابتدا ولي ،بعداً ديگر خيلي مهم نيست ، اماشود و محل كشمكش مياست

اگر فد  دست امير المؤمنين بود قضيه يرک جرور ديگرر برود      !كنند. نه روی مال تأكيد ميكه حضرت زهرا)س( دارند  نه اين

 مَعْنِ چه كه در ذهن ماست! ، برخلاف آنكنند مال عارفانه برخورد نمي ا با مسئلهلذ ،چون كه فد  نبض اقتصادی مدينه است

كنيم كه خدا به كساني كه ظرفيت مال را  دعا ميست. واقعاً مال صالح دست آدم صالح خيلي خو  ا؛ الحصّال للرجلِ مالٌ صالحٌ

 دارند، مال خوبي عنايت كند تا به درد اسلام بخورند!

اكتنراز  ( 34: هتوبر ) سَبيلِ اللَّهِ فَبشَِّرْهُمْ بِعذَا ٍ أَليمٍ  وَالَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولَا يُنْفِقُونهَا في فرمايد جا كه قرآن مي اين

و ايرن آدم دفترر و دسرتک و     . صاحب كارخانه اسرت كردن به معنای اين نيست كه يک نفر خودم وضعيت مالي خوبي دارد

م يرک آد گويند اكتناز كردن، مرا   كه نمي  مثل يک رگ كلفتي است كه در خودم نظام گردم خون دارد. به اين كارگر دارد؛

كند. دو  ها واقعاً دارند حلال كار مي بعضي از اين. كنيم ، نفرينش ميستيمای ه از بس كه خودمان عقدهبينيم،  پولدار را كه مي

ه اگر طوری باشد كه اجازه ندهد بل گويند كنز كردن، به اين كه نميكنند، شغل ايجاد كرده،  ام كار مي در كارخانههزار تا آدم 
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كرن!   شما شرغل ايجراد   راجع به بحث ثروت! نگ نظری نكنيدت .شود اكتناز و بخل مياين  ،اين ثروت به طبقات محروم برسد

 است كه كسي از مالش اسرتفاده نكنرد؛  خسارت اين  فرمايد: جايي كه امير المؤمنين در نهج البلاغه مي آنخمست را هم بده! 

اموال  نداند كه دستش از دنيا كوتاه خواهد شد و از اي مي يعني كسي كه حب مال دارد و ؛كند يعني خودم بهره برداری نمي

اگر هم داريم  و كه بدود كه اقتصاد مملكت را پيشرفت بدهد! نه اين ، كند خودم را دارد خرا  پول مي تواند استفاده كند. نمي

مرثلاً زيبرايي    ؛ی شرهوت اسرت  يعني هر نعمتي مراده  ؛است «النعمة مادة للشهوات»چون كه كلاً ؛ «المال مادة للشهوات»كه 

ی  همهپسُت،   پول، نعمت،اگر هر كسي هر نعمتي داشته باشد،  خورد. صورت زيبا خيلي فريب مي؛ يعني با ی شهوت است ماده

مين نظرام اقتصرادی ديرن، هرم حكومرت را ترأ      های دين را بپرردازيم،   اگر ما سهم .ت استاها نعمات خداست و ماده شهو اين

شود و هم اموال شخصري،   عمومي تلقي مياموال ن هم به عنوان اراضي مفتوح الاموات يک چيزهايي دارد كه به عنوا ،كند مي

رود؛ هرم مرردم بره كسرب و كرار خودشران        مري جلرو  كند؛ اين جوری هم مسائل ديني سر جرايش   سه رده اموال تعريف مي

  ..شود.ار بگيرد، تعلق به مال هم كمتر آن موقع اگر معارف هم در كنارم قر ،پردازند مي

اگرر زن  ی مرال اسرت و    و ايستادگي جامعه به واسرطه  قوام يعني قيام و ؛است اللَّهُ لَكُمْ قِياماًجَعَلَ پس قرآن راجع به مال 

  .كند قواميت را از دست مرد خارج مي محور اقتصاد خانواده باشد،

يعنري   لا بيندازيرد؛ ها را بپوسانيد، بره ابرت   اموال را بهشان بدهيد قبلش اينخواهيد اين  اين يتيمي را كه مي ىابْتَلُوا الْيَتامَوَ

هرا را بره    شرما ايرن   انرد،  ها هنوز به بلوغ نرسيده تا اين؛ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَها تمرين كنيد چون كه دارد  و با اينشروع كنيد 

خواهيد بره بچره پرول بدهيرد       است، وقتي مي داری هم همين طور بيندازيد. ملا  واحد است. حتي در مورد بچهی مالي ابتلا

اند. خود مرا   مادران ما همين جوری فطری، بدون خواندن يک خط كتا ، بچه بزرگ كردهام كنيم.  ايد قبل از بلوغش آمادهب

پردر بشرود؟ آن مگرر    خواهرد شروهر و    كرديم. اين هم از واضحات است. مگر ايرن نمري   دوم دبستان تابستان، دستفروشي مي

دا كند. بچه من بايد شروع كند يوام يوام ظرف بشويد كه ظرف شستن خواهد همسر و مادر بشود؟ پس بايد آمادگي پي نمي

بايرد بره   رود!  خريديم ولي الان پسر دبيرستاني با مادرم دكتر مي های خودمان را خودمان مي برايش سنگين نباشد. ما لباس

آشپزی آشنا نيست. مجموعاً دختر و پسرر   خريد،   اصلاً طرف به پذيرايي، درصد زيادی از اختلاف به دليل است كه .ابتلا بيفتد

در صورتي كه يک نظامِ رله بايرد وجرود داشرته      كنند، آشنا به زندگي نيستند! و وقتي وارد زندگي مي شودند همه گريپاژ مي

برد  ه هفت ساله يک گله گوسفند را ميهايتان را باز كنيد و ببينيد كه يک بچ های جهادی برويد و چشم باشد. در اين مسافرت

 آورد!  چراند و مي ها و مي پشت كوه
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ام  دمي كه اين جوری مبتلا شده با بلوغ طبيعي، آن آبلوغ نكاح ؛ يعنيبلوغ طبيعي ؛حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَفرمايد:  قرآن مي 

 19گويند: بچه است! چطرور در جنرگ    بلوغ جنسي؟ حالا مرتب مي گويد،  چرا نمي رسد و در حد نكاح است. به بلوغ نكاح مي

هرا تحرت تربيرت چره      گرداند! ايرن  كرد و بر مي داشت از روی مين رد مي شدند؟ اين جماعت را برمي ها فرمانده لشكر مي ساله

ام امتحران دارد،   كره بچره   اده بودند. نه اينجوری پرورم د ها را اين تحت تربيت مادراني بودند كه آن مادران اين  كسي بودند؟

گذاشرتند، بره    جوری بود كه وقتي چيزی جلويمان مري  ام امتحان دارد، رختخوابش را بيندازم! نسل ما اين نرود نان بگيرد! بچه

جروری   ايندهد كه چرا غذا  شود به غذا اعتراض كرد! اما نسل امروز مرتب به خانمش گير مي كرد كه مي مان خطور نمي مخيله

رود. تو كه  خواند، سر كار نمي ! چون فوق ليسانس ميشود ها مجموعش يک چيز مي نيست! اين ها كه چيزی است؟ نگوييد اين

مادران ما يک جوری ما را تربيت كردند كه دست مريزاد به  دهد كه بخواهي ازدواج بكني! اصلاً دهنت بوی شير مي كار نداری، 

كشيديم پول تو جيبي بگيريم! حالا طرف فوق ليسانس اسرت امرا    شد، خجالت مي سالمان مي 16ا هايي كه نخوانديد! م كتا 

ات است و بايد نران   هنوز دستش توی جيب بابايش است! بچه پسر بايد كار كند. بايد نان بگيرد. امتحان دارد كه دارد! وظيفه

 بخری!

حتََّرى إِذا بَلَغرُوا   كه بار بيايند  اين ها را در كار بپوسانيد تا يعني پوساندن، يعني اينآيد، بلا  مي «بليه»ابتلا از  ىابْتَلُوا الْيَتامَوَ

دی كه او يک  بچه رشرد يافتره اسرت    وقتي اطمينان به رشدم پيدا كر ؛فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رشُدْاًبه آن حد بلوغ برسند  ؛النِّكاحَ

چرون   ؛در خوردن مال يتيم زياده روی نكنيد ؛ولَا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبدِاراً أَنْ يَكْبَرُوارا بهشان بده  نااموالش؛ فاَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ

يعني اگر بزرگ بشوند سرراغ   ؛ها بزرگ شوند مبادا اين أَنْ يَكْبَرُوارا بخوريد و تند تند بخوريد  آن ،كه مال يتيم دست شماست

اگر غني هسرتيد   ؛مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيسَْتَعْفِفْتا تمام شود و به يتيم نرسد مال را نخوريد  نخوريد تر مال رازود .مالشان را بگيرند

دارد ايرن نبايرد    گيرد. اگر فقرط مرال را نگره    ميها تحت قواعد كلي مال قرار  يعني دست به مال نزنيد. البته اين ؛عفت بورزيد

، گرچه بهتر است كه دست نزند؛ تواند دست بزند اين مي ،كشد كند و زحمت مي اگر دارد روی مال كار مي و دست به مال بزند

كارم محتررم اسرت و    !گيرد ديگر به اين معنا نيست كه كارم محترم نيست سي غني باشد زكات به او تعلق نمياگر ك مثلاً

اگر فقير  مَنْ كَانَ فَقيِراً فَلْيَأكْلْ بِالمَعْروفِوَست برندارد بهتر ا ؛فَلْيسَْتَعْفِفْمال بردارد گرچه گفته شد سود حاصل از تواند از  مي

 است به معروف بخورد. 

گروييم   مري  «مناعت طبرع »همين چيزيست كه ما به آن گاهي  كند، هرجا يک جور بروز مي يک ملكه نفساني است، عفت

لِلْفُقَراءِ الَّذينَ داريم كه  .كند در مسائل اقتصادی يک بروز خاصي پيدا مي .كند اين مناعت طبع هرجا بيايد يک بروز خاصي مي

:  هبقرر ) يَحسَْبُهُمُ الْجاهِلُ أغَْنِياءَ مرِنَ التَّعَفُّرفِ  هاست ولي  صدقات مال اين ؛سَبيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ  أُحْصِرُوا في
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اين يک مناعت طبعي است در ايرن شرخص. ايرن همران      .ندءاها اغني اين ،كند جاهل فكر مي ،ها بس كه عفت دارند اين؛ (203

نرور:  )نرِيَهُمُ اللَّرهُ مرِنْ فَضرْلِهِ    وَلْيسَْتَعْفِفِ الَّرذينَ لا يَجِردُونَ نِكاحراً حتََّرى يُغْ     در مسائل جنسي هم همين است: .عفت مالي است

يعني اين حالت مناعت طبع را داشته باشرند و   ؛ها بايد عفت بورزند اين ،نكاح كنندتوانند  يابند و نمي كساني كه نكاح نمي(33

  دهند؛ به فرزندانشان ميالخصوص پدر و مادر ای است كه علي  اين يک روحيه است. روحيه .تن به چيزهای سطح پايين ندهند

دهرد از   اين مناعرت طبرع اجرازه نمري     ل ندارم، گويد كه پو آيد مي يا او بزند، طرف مي مثلا ممكن است به ماشين كسي بزني، 

 تواني بگيری! اگر اين روحيه در ما تقويت شود و اگر پدر و مادر در خودشان ايجاد كنند...  كه مي ماشين پياده شوی ولو اين

قدَْ رَكَزَ برَيْنَ   زياد( اين زنا زاده فرزند زنا زاده )ابن ؛عيالدَّ بنِعي الدَّگويد :  مي به اصحا امام حسين وقتي در شب عاشورا 

 دودٌجُر دهريم   ما اصلاً تن به كارهای پسرت نمري   هَيهْاَتْ مَا اخٌِذُوا الدَّنِيَه؛گويد بعد مي وَالذلة لةِالقّ نَيْبَمخير كرده مارا  ؛اثْنتََيْنِ

كساني كه دست بره تربيرت مرا    يعني  ؛بودند ةيّبِأ وسِفُنُوَ ةيّمِحَ أنوفمها صاحب  يک اجدادی ما داشتيم كه اين ؛تْرَهُطَوَ تْابَطَ

هَيهَْراتْ   ،دهدهايي كه اصلاً ابا دارد كار بد انجام  نفوس و جان ةيّبِأ وسِفُوَنُ های پر بادی داشتند. هايي بودند كه دماغ آدم ،زدند

ها ما را اين طور تربيت كردنرد. اجرداد    دهيم. ما اجدادمان اين طوری بودند و اين ما اصلاً كار پست انجام نمي ماَ اخٌِذُوا الدَّنِيَه؛

وارد اين فرهنگ  در اصلاً و ... ملكه نفساني است كه نسبت به نگاه نامحرم اين عفت آيد به نظر مي .داشتندنفوس ابيه پا  كه 

سرم يرا   ر يره مري  م به مقامرات عال بحث نيست كه من اگر اين كار را كن  شويم و اصلاٌ اين و حلال و حرام  نمي های ديني بحث

 !ين كاری را بكنيمنچبالاتر از اين است كه بخواهيم  ما كلاسمانبلكه  رسم. نمي

ه مجلرس تشركيل دهريم و راجرع بره      شود. ما كلاسمان بالاتر است از اين ك خيلي از معارف دين با همين جمع وجور مي 

ربطي نردارد. ايرن چيرزی     يپول بيلداری و عت طبع كه به پواشود ملكه من شود نفوس ابيه، اين مي اين مي ،ها حرف بزنيم آدم

 اجداد القا شود.  جدود طابت است كه بايد توسط

جرا   معروف هم همين است معروف يعني كار خو ،كار خو  هرجا يک جوری اسرت آن ؛ وفِرُعْالمَبِ لْأكُيَلْيراً فَقِفَ انَكَ نْمَوَ

خرری بره    گويند جنس مري  وقتي مي .جا بيشتر بده يعني آن ؛به معروف بدهطلاق ؛ (231:  بقرة) سَرِّحُوهُنَّ بمَِعْرُوفم :گويد كه مي

يعنري كمترر   بفرروم؛  گويند به معروف  كه مي فروشد وقتي مي يعني سنگين بخر و پول خوبي هم بده، به كسي ؛معروف بخر

وَمَنْ كانَ فَقيراً شود  وقتي در قرآن گفته گفته ميكند.  بفروم. معروف يک مفهوم كلي است و هرجا يک ظهور خاصي پيدا مي

جرا ايرن    ايرن  !يعني خيلي دست بره مرال او نرزن    ؛يعني با يک حسني بخور ؛كه مال او را خو  بخور نه اين ،فَلْيَأْكُلْ بِالمَْعْرُوفِ

 كند. پيدا مي جوری ظهور
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نه داشته برام  بيّ !شاهد بگير ،خواهي به ايشان بازگرداني را ميهايشان  وقتي كه مال ؛فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأشَهِْدُوا عَلَيْهِمْ

ايرن اسرت كره     آخررم  بِاللَّرهِ حسَريباً    وَكَفىاما حواست باشد اين بحث توحيدی همه جا هست  ،كه بعداً مشكل نداشته باشد

 كند.  جامعه را اداره مي

تواند اداره كند قانون نيسرت،   ی كه جامعه را ميچيز ی مركزی است. آخرم القای توحيد يک هستههای قرآني  در بحث نكته

 نسربت  ، بره هرای امنيتري را برالا مري بريرد      الان بحث رايج بين دانشمندان علوم اجتماعي اين است كه شما هر چه سيسرتم 

هرا را   نرت تبصره و قوانين و نظام قضا بشود درست كرد، خيا جور نيست كه خانواده را با لايحه و . اينرود بالا مي ممستقيم، جر

بيند؟ بايرد   داني خدا مي نمي ( 14علق: ) أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرىشود كه  ! خيانت ذيل اين معارف درست ميشود درست كرد نمي

وَكفري بنرا    يعني توحيد دارد. ؛ی اصلي و اشاره به هستهبحث توحيد نرخ شاه عباسي است در قرآن اين جوری درستش كرد. 

مُ الْمُفسِْردَ مرِنَ   قرُلْ إصِرْلاحٌ لهَرُمْ خيَرْرٌ وَ إنِْ تخُرالطِوُهمُْ فرَإخِوْانكُمُْ وَ اللَّرهُ يعَلْرَ          يسَْئَلُونَکَ عرَنِ الْيَترامى   فرمايد: مييا ، حاسبين

شود اداره كرد، خانواده را نمي شود اداره كرد، جامعه را نمي ،شناسد. با قوانين خدا اين مفسد و مصلح را مي؛ (221بقرة: )الْمُصْلحِِ

بكنيرد ده   ،. قوانين خانواده اگر ده تاستشود اداره كرد فقط هم همين جوری مي .شود اداره كرد با اخلاق مبتني بر توحيد مي

گيری اشرتباه   اين جهت كنند. قانون گذاشتن اشتباه نيست اما هزارتا فايده ندارد. الان مرتب دارند در مجلس لايحه درست مي

ضمن اين كره   ،شود اداره كرد مي بِاللَّهِ حسَيباً  وَكَفىجامعه را با  !شود با قوانين اداره كرد كند جامعه را مي است كه كسي فكر

 و اين قوانين در دل آن است.قوانين دارد  قرآن
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